
  انقلاب اسلامی سیاسی گفتمان فصلنامه

 141ـ  121 ص ،1041 بهار(، 1) پیاپی شماره ،1 ، شماره1 دوره

 پژوهشیمقاله 
 

 1حکمت متعالیه: بنیادهای علوم اجتماعی

 2محمد پزشگی
 81/18/8018تاریخ پذیرش:                                        81/81/8011تاریخ دریافت: 

 

فلسفه علوم اجتماعی  های حکمت متعالیه را در شاخهدف این مقاله آن است که تداوم آموزهه :چکیده

نشان دهد. این امر بدان معنی است که این دستگاه فلسفی را از اتهام ابتر بودن در حکمت عملی و 

ا را انحصار آن در حکمت نظری مبرا کند. از این رو مقاله حاضر برای رسیدن به این هدف مدعی زیر

توانند به عنوان مفروضات پارادایمیک به هدایت علوم های حکمت متعالیه میمطرح کرده است که آموزه

اجتماعی بپردازند. معنی مدعی مطرح شده آن است که فلسفه مزبور در شاخه فلسفه علوم اجتماعی نیز 

علوم اجتماعی تداوم یافته تداوم داشته و بنابر این حکمت متعالیه در بخشی از حکمت عملی یعنی فلسفه 

است. در مقاله حاضر برای بررسی مدعی فوق از استدلال فلسفی مبتنی بر برهان جدلی استفاده شده است 

توان به ارایه عناصر پاردایمیک برای ها رایج است. از دستاوردهای مقاله حاضر میکه در این نوع از بحث

پردازی تواند برای نظریهه اشاره کرد. نتایج این مقاله میهای حکمت متعالیعلوم اجتماعی بر اساس آموزه

 شناسی مطالعات انقلاب اسلامی ایران بهره برد.  ایرانی و تبیین روش -در علوم اجتماعی اسلامی

 

پردزای حکمت متعالیه، حکمت عملی، فلسفه علوم اجتماعی، مفروضات پارادایمیک، نظریه :واژگان اصلی

 ایرانی.-میدر علوم اجتماعی اسلا

 

 

 

 

است که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی « بنیادهای علوم انسانی و حکمت متعالیه» این مقاله برگرفته از نتایج پروژه. 1 

 تدوین شده است. 

ezeshgi@isca.ac.irp. دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 2 
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 مقدمه 

تلاش برای طراحی یک پاردایم علوم اجتماعی مبتنی بر حکمت متعالیه و هم چنین توافق 

های دیگری ره متخصصان علوم اجتماعی مسلمان بر چنین پاردایمی علوم اجتماعی را یا به پرسش

ست و یا موجب های موجود در علوم اجتماعی مطرح نشده ابرد که تاکنون به وسیله پاردایممی

های متداول از زاوایه دیگری پاسخ گوید؛ در صورت نخست شود که علوم اجتماعی به پرسشمی

توان به مسایل شود و در صورت دوم میامکان یافتن قلمروی جدیدی برای علوم اجتماعی فراهم می

 و موضوعات پیشین از زاویه دیگری نگریست.

های علوم اجتماعی امری مربوط به نیمه دوم ایمشناسی پاردشود که سنخگاهی شنیده می

آخرین سده هزاره دوم میلادی بوده و در طول دو دهه نخست هزاره سوم با اتخاذ رهیافتی ترکیبی 

گرایی جدید ( و عملPragmatismگرایی )گرایی مانند عملهای ترکیبشاهد پیدایش پاردایم

(Neo- Pragmatismهستیم که می )ی عملکوشند از منظر( گرایانهPragmatic سرشت )

-12، 1931عمومی حقیقت را به عنوان بنیان فلسفی نوعی پارادایم ترکیبی مطرح کنند. )محمد پور، 

های اساسی در های پارادایمی میان متخصصان علوم اجتماعی معاصر موجب نگرانی( زیرا جنگ7

د یادآور شد که دست کشیدن از ادعای باب روش و نظریه اجتماعی شده است. در برابر این ادعا بای

ها و بندی علمی آنهای علوم اجتماعی در غرب پس از صورتیابی یا حقیقت سازی پاردایم حقیقت

ها صورت گرفته است. زیرا تا زمانی که مشخصات مشخص کردن ابعاد پاردایمیک هر یک از آن

ها امکان پذیر گرایانه آنطالعه ترکیبی و عملشد امکان مها معلوم نمیپاردایمی هر یک از این پارادایم

توان ادعا کرد که حکمت متعالیه در شوند نمینبود. اما در جایگاه تاریخی که این کلمات نگاشته می

های علوم اجتماعی غربی قرار دارد. زیرا هنوز ابعاد پارادایمیک این فلسفه وضعیتی مشابه با پارادایم

تلاش برای شناسایی عناصر پاردایمیک برای حکمت متعالیه که به کار مشخص نشده است. بنابر این 

نماید. زیرا تنها راه اتصال حکمت متعالیه به علوم اجتماعی علوم اجتماعی بیاید امری ضروری می

 ( 121-123، 1011تهیه الگوهای پاردایمیک است. )پزشگی، 

« علوم اجتماعی»ایم مسلطی در شود هنوز پارادگرچه در روزگاری که این کلمات نوشته می 

های اسلامی شکل نگرفته است اما ادعای این های حکمت متعالیه بلکه آموزهمبتنی بر نه تنها آموزه

نوشته آن است که حکمت متعالیه عناصر پاردایمیک قابل استفاده در علوم اجتماعی را ارایه کرده 

ز حکمت متعالیه که قابلیت آن را دارند که به هایی ااست. در اشاره به پیشینه پژوهش درباره آموزه

توان به نویسندگانی مانند عبدالحمید واسطی صورت مستقیم در علوم اجتماعی به کار گرفته شوند می
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(، ابراهیم 1930ب(  و عبدالحسین خسروپناه )خسروپناه،  1931الف و واسطی،  1931)واسطی، 

های اشاره کرد. در این منابع آن بخش از آموزه (1011( و پزشگی )پزشگی، 1933دادجو )دادجو، 

توانند به مثابه عناصر پارادایمیک در درک معاصر آن به خدمت علوم اجتماعی حکمت متعالیه که می

 اند. درآیند معرفی شده

های خود را از حکمت متعالیه دریافت های فلسفه علوم اجتماعی پاسخدر این نوشته پرسش

های لارنس نیومن برای توضیح عناصر پارادایمیک حکمت متعالیه از آموزهکنند. از این رو می

(Lawrence W. Neuman) شناختی، های هستیشود که بر اساس آن بخش از فرضاستفاده می

توانند به کار علوم اجتماعی آیند به عنوان شناختی حکمت متعالیه که میشناختی و روشمعرفت

توان در جدول زیر های مورد بحث را میشوند. فرضلوم معرفی میعناصر پاردایمیک برای این ع

 مشاهده کرد: 

 های پاردایمیکپرسش مفروضات

  اجتماعی چیست؟ واقعیت سرشت. 1 شناختیهستی

  انسان کدام است؟ سرشت. 2

 انسان چگونه است؟ عاملیت. 9

  اجتماعی چیست؟ علوم سرشت. 1 شناختیمعرفت

  کدام است؟ اجتماعی تحقیق هدف. 2

  اجتماعی چیست؟ نظریه تعریف. 9

  عرفی چگونه است؟ زبان و دانش به نسبت گیریجهت. 0

  اجتماعی کجاست؟ پژوهش در هاارزش جایگاه و عینیت. 1

 اجتماعی چیست؟ تحقیق مدل شناختیروش

 (Neuman, 2006) اقتباسی از 

توانند به طور آیند؛ عناصری که مییبه این ترتیب عناصر پاردایم ساز حکمت متعالیه بدست م

 مستقیم در علوم اجتماعی کاربرد داشته باشند. 

 شناختی های هستیب. مفروض

نگرد. گرچه حقیقت هستی غیر شناختی میهستیاز منظر  روزمره حکمت متعالی به زندگی

اه فلسفی با ( این دستگ103، 1910باشد. )حایری، قابل درک است اما مفهوم آن بسیار آشکار می
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داند که دارای مراتب قوی و ضعیف است؛ مراتبی که در تمرکز بر حقیقت هستی آن را حقیقتی می

( از این رو موضوع 111، 1911سه جهان مادی، مثالی و عقلی جریان و سریان دارد. )حایری، 

ی به شمار شود که امر برساختحکمت متعالیه تنها هستی امور عینی است و شامل امر اجتماعی نمی

های حکمت متعالیه برای تحلیل شود که به طور کلی نتوان از آموزهرود. اما این امر موجب نمیمی

امر اجتماعی استفاده کرد. زیرا هنگامی که قواعد اجتماعی در فرآیند جامعه پذیری و درونی شدن در 

 دیل به بخشی از آنشود( رسوخ کرده و تبآدمی )که خود امری حقیقی و عینی شمرده می« نفس»

، 1017، 2شود. )الطباطبائی، جمی شوند و در نتیجه امر اجتماعی مورد بحث تبدیل به امری حقیقیمی

( از این رو تحلیل وجودی امر اجتماعی نه تنها با جهان مادی بلکه با دو جهان مثالی و عقلی نیز 107

یعنی تحلیلی فراتر از « متعالی»ا تحلیلی شناختی ریابد و به این جهت است که تحلیل هستیارتباط می

اینک در ادامه سخن به بررسی مفروضات ( 33-111ب،  1931دانند.)پزشگی، معیارهای مادی می

 شود که در تحلیل امر اجتماعی کاربرد دارد.شناختی حکمت متعالیه پرداخته میهستی

 . واقعیت اجتماعی1

شناختی در این فلسفه ه نخستین مفروض هستیتبیین واقعیت اجتماعی از منظر حکمت متعالی

تواند عنصر پاردایمیک مطرح شود. این دستگاه فلسفی واقعیت اجتماعی را به عنوان است که می

های ( فضایی که در آن سازه70-71الف،  1931کند؛ )پزشگی، فضای تحقق وجود فرضی معرفی می

گران اجتماعی اعی فضایی وابسته به کنششوند. بر این اساس واقعیت اجتماجتماعی برساخته می

سازند. از منظر حکمت متعالیه، گفتاری خود در آن فضا یک سازه اجتماعی را برمی است که با کنش

ای گر اجتماعی با برساختن یک سازه اجتماعی رابطهرابطه میان کنش گفتاری یک کنش

ت که در آن کارکرد انجام کنش گفتاری از ای علیّ اسشناسانه است. زیرا این رابطه نوعی رابطههستی

باشد. به یک طرف همان ایجاد سازه اجتماعی بوده و از طرف دیگر برسازنده یک سازه اجتماعی می

و  یفتحسازد. )گر اجتماعی با انجام یک کنش گفتاری دقیقا یک سازه اجتماعی را برمیاین بیان کنش

ای نهادی است اما از ک سازه اجتماعی گرچه برساخته( به این بیان ی18-17 ،1937، یاشکور ییفنا

( دارد و دقیقا به همین Shadowy Existenceوار)الوجود الظلیّ/شناختی وجودی سایهمنظر هستی

طور که پیش از این بیان شود. زیرا هماندلیل است که امکان بررسی آن در حکمت متعالیه فراهم می

به عبارت دیگر  (.32، 1937 ،یاشکور ییو فنا ی)فتح. است« هستی»شد موضوع حکمت متعالیه 
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های کند که ضمن کنشوارشان بررسی میهای اجتماعی را از منظر وجود سایهحکمت متعالیه سازه

 شوند. گران اجتماعی ایجاد میگفتاری کنش

وضیح های حکمت متعالیه نیازمند تهای اجتماعی بر اساس آموزهتبیین رابطه میان زبان و سازه

گر مبنی بر کند که معنای پنهان در ذهن یک کنشای را ایفا میجا نقش واسطهاست. زیرا زبان در این

کنشی کند. در همگر دیگر منتقل میکنشی گفتاری به کنشساخت یک سازه اجتماعی را در یک هم

جهانی است که  دهد بلکه آشکار کنندهمورد بحث، زبان به طور مستقیم از سازه اجتماعی خبر نمی

گر نخست پنهان است. به این بیان زبان تنها به کنشی گفتاری مورد بحث در نفس کنشدر پیش از هم

پردازد. اما حکمت متعالیه به ما گر اول بوده میبازنمایی سازه اجتماعی که پیش از این در ذهن کنش

ن سازه اجتماعی در ذهنش گر مورد بحث ما با ظهور صورت آآموزد که رابطه میان نفس کنشمی

گر ما یک رابطه علی و معلولی است به طوری که به محض ظهور صورت سازه مزبور در ذهن کنش

شود. به این یابد و در ذهن او متحقق میواقعیت سازه اجتماعی مورد بحث در ذهن او تجلی می

ای از ر واقع در مرتبهگر سازه اجتماعی برساخته به دست خود را در ذهن خود و دترتیب این کنش

گر دیگر در واقع کنشی با کنشکند و کنش گفتاری او به هنگام هممراتب وجود خود مشاهده می

باشد. )فخار نوغانی و حسینی چیزی است که در آن پنهان میگزارش زبان از عالم نفس او و هر آن

سازه اجتماعی است که به  ( بنابر این برساخت یک سازه اجتماعی همان113-111، 1937شاهرودی، 

 شود. وسیله این کنش ایجاد می

شود که حکمت متعالیه واقعیت اجتماعی را چه که تاکنون بیان شد مشخص میبا توجه به آن

شود. واقعیتی که به این صورت داند که همزمان با کنش گفتاری ساخته مینوعی برساخت نهادی می

 گردد.   وار پیدا کرده و بخشی از نفس او میتحققی سایهشود در سایه وجود نفس آدمی ساخته می

 . سرشت انسان2

علوم  یشناختمعرفت اتمفروضتوانند به عنوان های حکمت متعالیه میبخش دیگری از آموزه

شوند. حکمت متعالیه به مطرح می« سرشت انسان»هایی که پیرامون اجتماعی به کار روند؛ آموزه

های های فکری و استدلالبر ویژگی عقلانی انسان و استفاده از ظرفیتعنوان یک مکتب فلسفی 

گران اجتماعی هایی بپردازد که کنشرود که به طراحی سازهکند. از این رو انتظار میعقلی تاکید می

کنشی با یکدیگر بپردازند. گرچه این سخن درست است اما تمام حقیقت درباره ها به همدر درون آن

از منظر حکمت متعالیه نیست. به عبارت دیگر سرشت آدمی علاوه بر ادراک از  سرشت انسان
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به عاملی مهم در تحلیل « نیاز»شود هایی نیز برخوردار است که موجب میگرایشات و انگیزش

به این بیان ( 111-118، 1937 ،یشاهرود ینیو حس ی)فخار نوغانزندگی اجتماعی آدمی تبدیل شود. 

گذارد و او را موجودی وه بر جنبه عقلانیت انسان بر خلاقیت او نیز صحه میحکمت متعالیه علا

های جدید به تواند به منظور رفع نیازهای خویش با برساختن سازهکند که میدارای اختیار معرفی می

دگرگونی محیط اجتماعی پیرامون خود بپردازد. بدین ترتیب حکمت متعالیه میان عقلانیت و خلاقیت 

 کند.  نوعی توازن برقرار می انسان 

ها تنها ها را برای ظهور خلاقیت خود دارد؛ اما اکثر انسانگرچه آدمی بزرگترین ظرفیت

ها از روی عادت به توانند برخی از خلاقیت خود را به فعلیت برسانند. به این ترتیب بیشتر آنمی

های مرسوم در زندگی از رویهکنند وضعیت اجتماعی موجود نوعی تعلق خاطر دارند و تلاش می

هایی که خود محصول اند؛ سازههای اجتماعی تثبیت شدههایی به وسیله سازهخود بهره ببرند؛ رویه

بر اساس  (38، 1937 ،یاشکور ییو فنا ی)فتحباشند. گران اجتماعی میهای گفتاری میان کنشکنش

گر عقلانیت در آینده است. به عبارت این تفسیر، عقلانیت تجسد خلاقیت گذشته و خلاقیت نمایان

باشند های اجتماعی کنونی عینیت خارجی خلاقیت کنشگران برای رفع نیازهای گذشته میدیگر سازه

که اینک با دگرگونی جامعه امکان ادامه حیات به روال پیشین را ندارند و بنابر این لازم است 

 ضعیت حاضر ایجاد کنند. های کارآمدتری برای وها و سازهخلاقیت جدید رویه

شناختی از منظر حکمت متعالیه تفسیر حاضر از رابطه میان عقلانیت و خلاقیت تفسیری هستی

گانه علوم اجتماعی میان این دو مفهوم تفاوت دارد. های سهشناسانه پارادایماست که با نگرش معرفت

فهومی هستند که به واقعیت شناختی این مکتب، عقلانیت و خلاقیت دو مزیرا در رهیافت هستی

 هارا تبدیل شأنیت« حرکت ذاتی»طور که حکمت متعالیه کنند و هماندگرگونی اجتماعی اشاره می

گران به های کنشها/ ایده( تبدیل خلاقیت099، 9، ج1931داند )عبودیت، ها میبه فعلیت

حکمت متعالیه سرشت آدمی را داند. بنابر این ها همان دگرگونی اجتماعی میها/ سازهعقلانیت

به عقلانیت و تبدیل  داند که در عرصه اجتماعی به صورت تبدیل خلاقیتحرکت ذاتی او می

 داند.   عقلانیت به خلاقیت می

 . عاملیت انسان9

مفروض  توانند بخش دیگری ازدر موضوع کارگزاری انسان می هیمنظر حکمت متعالهای آموزه

چه که تاکنون بیان شد مشخص وم اجتماعی فراهم کنند. با توجه به آنرا برای عل یشناختیهست
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داند. به عبارت دیگر چین زندگی اجتماعی میهای اجتماعی را زمینهشود که حکمت متعالیه سازهمی

توانند به انواع های اجتماعی میگران اجتماعی هستند که با انتخاب نوع و نظام سازهاین کنش

های ( به این بیان سازه32، 1، ج1931ردهای اجتماعی دست یابند. )خانی، گوناگونی از کارک

گران اجتماعی برای انجام کارکردهایی کنشی کنشهای هستند که از طریق هماجتماعی موجودیت

های اجتماعی متناسب با ایده اند. بدیهی است چنین نگرشی نسبت به سازهخاص برساخته شده

دهد که حکمت متعالیه انسان را موجدی کارگزار جتماعی بوده و نشان میعاملیت انسان در زندگی ا

گران کند. اما باید توجه داشت که این بخشی از نگرش حکمت متعالیه نسبت به کنشمعرفی می

های اجتماعی خود به وسیله گران اجتماعی علاوه بر ایجاد برخی از سازهاجتماعی است. زیراکنش

اند. بنابر این ها برساخته نشدههایی که به وسیله آناند؛ سازهاحاطه شده های اجتماعیدیگر سازه

های اجتماعی و از سوی دیگر محصور در میان این گران اجتماعی از سویی سازندگان سازهکنش

 ها هستند. سازه

ها هستند اما های اجتماعی و هم محصور در میان آنگران اجتماعی هم خالق سازهگرچه کنش

شناختی حکمت متعالیه صرف زیستن د به این نکته هم توجه داشت که از منظر رهیافت هستیبای

گران اجتماعی در جامعه مورد بحث کنشی او با دیگر کنشگر در یک جامعه به معنای همیک کنش

کنشی اجتماعی به اندازه تاثیری است که گر در یک همنیست و این بدان معنی است که تاثیر هر کنش

گری او گر اجتماعی تنها در آن بخش از کنشکنشی مزبور دارد. بنابر این عاملیت یک کنشو در هما

-221، 1، ج1931یابد که موجب پیدایش کارکردی در زندگی اجتماعی گردد. )خانی، تجلی می

د و گران اجتماعی زهای اجتماعی بر کنشتوان درباره میزان تاثیرگذاری سازه( همین سخن را می229

کنشی کنشگران اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و یا های مزبور هممدعی شد که به میزانی که سازه

چه که گفته شد کاهند. با توجه به آنکنشی میگران در یک همکنند از خلاقیت کنشمحصور می

کارکردی یک  توان به یک قاعده دست یافت که بر اساس آن به هر میزان که بهره وجودی و تاثیرمی

گر یا سازه بیشتر خواهد بود. گر یا سازه اجتماعی بیشتر باشد به همان میزان عاملیت آن کنشکنش

دهد که یک های اجتماعی زمانی روی مییکی از نتایج این مدعا آن است که دگرگونی در سازه

ند یا این که گران اجتماعی دیگر را جلب کگر موفق شود موافقت جمع قابل توجهی از کنشکنش

گران اجتماعی برای دگرگونی یک سازه اجتماعی یا کلیت جامعه بدان حد باشد که بر اتفاق نظر کنش

توان شکل دگرگونی ها بچربد. یکی از نتایج این تبیین آن است که بر اساس آن میتوافق پیشین آن
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جمعی برای دگرگونی اصلاح یا انقلاب تبیین کرد و مدعی شد که توافق  اجتماعی را در قالب

جانبه تدریجی و موضعی شکل اصلاح اجتماعی و توافق جمعی مبنی بر دگرگونی فوری و همه

 گیرد.  بنابر این عاملیت آدمی تابعی از حرکت جوهری و ذاتی اوست. شکل انقلاب به خود می

 شناختی حکمت متعالیهمعرفت هایب. مفروض

ها به مثابه توان از آنشناختی دارد که میستیهای هطور که آموزهحکمت متعالیه همان

شناختی های معرفتشناختی برای علوم اجتماعی استفاده کرد به همین شکل آموزهمفروضاتی هستی

تواند کاربرد داشته باشد. در ادامه های معرفت شناختی علوم اجتماعی میفرضدارد که به عنوان پیش

شناختی برای علوم مورد بحث اشاره های معرفتوان انگارهها به عنسخن به برخی از این آموزه

 گردد.  می

 .سرشت علوم اجتماعی1 

شود. های متفاوت توضیح داده میهای مختلف به صورتسرشت علوم اجتماعی در پارادایم

هویت علم مبتنی بر پارادایمی است که آن را مدیریت و راهبری »نویسد: محمد تقی ایمان می

رود که حکمت متعالیه نیز به دلیل داشتن مفروضات ( از این رو انتظار می31، 1931ایمان، « )کند.می

شناختی خاص خود سرشت متفاوتی برای علوم اجتماعی معرفی کند. علوم اجتماعی در این معرفت

گیرند. بر اساس نظریه اعتباریات محمد حسین طباطبایی حکمت در زمره علوم عملی قرار می

( همراه بوده و همواره Construction/الاعتبار« )برساخت»رادی آدمی همواره با یک های اکنش

ها بنا شده است. به این بیان هر فرد حتی «برساخت»های فردی و اجتماعی انسانی بر سازوکار کنش

کند و این بدان معنی است که می« برساخت»های فردی خویش اقدام ایجاد ترین خواستهدر کوچک

کند. بنابر این ها به مانند واسطه کنش استفاده میگر اجتماعی از برساختبه عنوان یک کنش انسان

جا که علوم اجتماعی های انسانی است. از آنکنشعملی بودن علوم اجتماعی به معنی ارادی بودن هم

ملی به طور شود بنابر این سرشت علوم اجتماعیِ عگران انسانی مربوط میبه مطالعه روابط میان کنش

های مشترک خواهد «نیاز»گران به منظور رسیدن به های ارادی کنشدقیق مربوط به مطالعه برساخت

های مورد بحث که در زندگی فردی های طباطبایی در نظریه اعتباریات برساختبود. بر اساس آموزه

ساخته و پرداخته « وهم»یابند محصول عقل عملی آدمی هستند و به وسیله قوه و اجتماعی جریان می

ای که مسولیت درک امور روزمره و جزیی را به عهده دارد. به این بیان علوم اجتماعی شوند؛ قوهمی

طور که پیش از این بیان شد بر امور های اجتماعی هستند که به رغم ساختگی بودن همانبرساخت
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گذارند. ها به جای میانحقیقی مبتنی بوده و از این رو اثرات حقیقی در زندگی اجتماعی انس

کنشی و زندگی روزمره های اجتماعی را از طریق مشاهده همدانشمندان علوم اجتماعی برساخت

 به این ترتیب حکمت متعالیه موضوع  (111-121، 1931 ،یو موسو ی)حسنکنند. افراد کشف می

    داند. میر جامعه د انیآدم یکنشبرخاسته از هم یاجتماع یهابرساخترا  یعمل یعلوم اجتماع

 . هدف تحقیق اجتماعی2

هایی هستند که برای بر اساس دیدگاه حکمت متعالیه علوم اجتماعی به مثابه علوم عملی دانش

( از این رو علوم مورد بحث به اموری 21، 1931روند. )واسطی، ایجاد تغییرات مثبت به کار می

تغییرشان داد. به این بیان امکان تغییر امور در ضمن  ها را شناخت و همتوان آنپردازند که هم میمی

ها دست یافت و برای توان شناخت و باید به آنشود که میبه وجود اهداف و غایاتی رهنمون می

ها باید ابزارهایی را به کار برد. آن غایات و اهدافی که تحقیق اجتماعی عملی باید به دستیابی بدان

ی انسانی در سطح زندگی عمومی است. این «نیازها»پذیرد دستیابی به  ها انجاممنظور رسیدن بدان

شوند هرمی را جا در نظر گرفته مینیازها که به لحاظ اهمیت با یکدیگر هم ارز نیستند وقتی یک

( را به کار برد Happiness)السعاده/« بهزیستی»توان مفهوم دهند که برای اشاره به آن میتشکیل می

( 017-011، 8، ج1971آید. )مطهری، قراری عدالت یا اعتدال اجتماعی بدست میکه از طریق بر

چه علوم اجتماعی جا مشترک هستند اما آنگرچه انواع مختلف علوم اجتماعی عملی همگی تا این

عملی برخاسته از حکمت متعالیه را از دیگر انواع آن )علوم اجتماعی عملی برخاسته از حکمت 

کند آن است که پژوهش اجتماعی در حکمت عملی و حکمت اشراق( جدا میدیرین، حکمت مشاء 

دهی زندگی اجتماعی به سامان عقلی در حد توان بشری است تا به وسیله آن به منظور سامان

بندی مظهریت عالم ربوبی در زندگی اجتماعی حاصل شود. به این بیان تعیین نظام نیازها و ارایه طبقه

که هدف خلاصه آن (13، 1931 ،ی)حسنپذیرد. ید حکمت متعالیه انجام میها بر اساس افق دآن

ها بر اساس افق دیدی است که تحقیق اجتماعی عملی یافتن نظام نطایزهای اجتماع و رفع آن

 دهد.حکمت متعالیه ارایه می

 . تعریف نظریه اجتماعی9

ها، ساختارها و ر مورد پدیدهنظریه اجتماعی عملی نظامی منطقی و قیاسی از تعاریف و قوانین د

فرآیندهای انسانی و اجتماعی است که در انسجام و پیوستگی با هم در سطح هرم هستی قرار دارد. 

کند نظام هستی را به هرمی تشبیه می« هرم هستی»( مهدی حایری در نظریه 21، 1931)واسطی الف، 
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جاد موجود در جهان نظامی از گیرد. این هستی علت ایکه در راس آن هستی نخستین قرار می

دهند که بر اساس دوری و نزدیکی و شدت و ضعف در اتصال به هستی نخستین ها ارایه میهستی

شوند. نظریه اجتماعی عملی ها برخوردار مییابندو از تاثیرگذاری بر دیگر پدیدهجایگاه وجودی می

م هستی است که پیش از انجام گری بر اساس هردر چنین دیدگاهی از جهان هستی به معنی کنش

کنش معادله نظری آن را درک کرده است. به این بیان هرم هستی معیاری است که بر اساس آن 

شود. به این بیان نظریه اجتماعی شامل طراحی و اجرای کنش اجتماعی طراحی و انجام میهم

اعم از طبیعی و انسانی( های هستی )شود که بر اساس درکی ریاضی از حقایق و پدیدههایی میکنش

 (213-211، 1931گردد. )پزشگی، می

 گیری نسبت به دانش و زبان عرفی . جهت0

های لازم برای زندگی اجتماعی است. نخستین علوم اجتماعی عملی به دنبال ایجاد برساخت

ه به هایی لازم است که آن دسته از نیازهای بشری شناخته شوند کمرحله برای ایجاد چنین برساخت

شوند. پس از این مرحله در مرحله دوم نوبت گران اجتماعی نمایان میصورت مشکل در برابر کنش

گران رسد که نوع نیاز و خاستگاه برساختن آن شناسایی شود. در این مرحله است که کنشبه آن می

که از آن کند. در سومین مرحله پسها را برآورده مییابند که چه چیزی نیاز و مشکل آندر می

نیازهای اجتماعی شناسایی، اولویت بندی شد و نوع نیاز اجتماعی مشخص گشت هدف از حل آن 

شود که ایجاد امر واقع شود. در این مرحله مشخص مینیاز و به تبع آن معناداری رفع آن آشکار می

حله چهارم کند. در مربرساختی مورد نظر چه نتیجه و وضعیتی را در زندگی اجتماعی  ایجاد می

کند تا با کمک های تجربی، عقلی و برساختی نظام اجتماعی دست به جستجو زده و تلاش میداشته

پردازد و سرانجام در های لازم میساختار دانایی خود در فرآیند استعاری به ساختن و ایجاد برساخت

وارد نظام  مرحله پنجم حقیقت برساختی مورد بحث از طریق مجاری قانونی یا عرف و عادت

 (     11-18، 1931انجامد. )حسنی، کنشی اجتماعی شده و به رفع نیاز اجتماعی خاصی میهم

های فلسفه اسلامی از یک سو و از چه که افق دید حکمت متعالیه را از دیگر شاخهآن

های اجتماعی است که کند تحلیل وجودی برساختهای علوم انسانی و اجتماعی جدا میپارادایم

های مزبور باید گفت که های وجودی واقعیتشوند. در توضیح بنیانی فرآیند بالا برساخته میط

گردند. ها میگرانی هستند که با کنش برساختن موجب ایجاد آنهای اجتماعی وابسته به کنشپدیده

و کنش  گر برسازندهشود: نخست رابطه میان کنشاما این فرآیند خود به دو فرآیند فرعی تقسیم می
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شود. بر اساس افق دید گر برسازنده و چیزی که برساخته میبرساختن و دوم رابطه میان کنش

گر باشد که طی آن کنشحکمت متعالیه فرآیند فرعی نخست نوعی رابطه علیّ هستی بخش می

گر طور که در حکمت متعالیه بیان شده است کنشکند و همانبرسازنده کنش برساختن را ایجاد می

گر برسازنده و علت ایجاد کنش است. به همین نحو رابطه دوم فرعی نیز نوعی رابطه علیّ میان کنش

چه که در این میان لازم است که مورد توجه قرار گیرد آن است که امر برساخته شده است. اما آن

ت گر برسازنده چیزی پدیده برساخته شده نیست. به این بیان نظام برساخکنش برساختن کنش

 ییو فنا یفتحیابد. )یابد و تحلیل برساختی به تحلیلی عقلی ارتباط میهایی وجودی میاجتماعی پایه

 (17-18، 1937،یاشکور

های اجتماعی به زبان عرفی نیز بها علوم اجتماعی عملی علاوه بر تحلیل وجودی از پدیده

های زیرساختی ست که در لایهکه محصول ساختارها و فرآیندهایی ادهد. زبان عرفی به رغم آنمی

کند که قابل اعتبار است. جامعه قرار دارد اما ریشه در قوانین هرم هستی دارد و علمی فراهم می

های ( در علوم اجتماعی عملی زبان عرفی اعتبار دارد و از این رو برساخت21الف،  1913)واسطی، 

های ند. زبان عرفی از سویی برساختشوهای جمعی تلقی نمیها و توهماجتماعی به مثابه تخیل

کند و از سوی دیگر در ساختار مفهوم سازی اجتماعی را با تقلید از امور عینی خارجی ایجاد می

( 113-191، 1931شوند. )حسنی و موسوی، ها امور حقیقی مترتب میجوامع آثاری دارند که بر آن

وده و با ساختار وجودی نظام هستی مرتبط که زبان عرفی در علوم اجتماعی عملی معتبر بخلاصه آن

 باشد.    می

 ها در پژوهش اجتماعی .عینیت و جایگاه ارزش1

های اجتماعی سخن گفته شد. اینک در این بخش به پیش از این از مراحل ایجاد برساخت

یجاد شود که علم اجتماعی عملی در مراحل اچه که پیش از این بیان شده بود این مطلب اضافه میآن

های اجتماعی مشخص های برساخت کنندگان نیست. نخستین مرحله برساختخود فارغ از ارزش

رود پرسشی است که پاسخ کردن نیاز است. اما این امر که  چه چیزی در نیاز اجتماعی به شمار می

که نگران اجتماعی است. به عنوان مثال ایبه آن دست کم در بخشی از آن منوط به نظام ارزشی کنش

که در جامعه معاصر نیازی بدان نیست بستگی به رود یا اینآیا خانواده نیازی اجتماعی به شمار می

ها نقش خود را در دومین مرحله ایجاد گران اجتماعی دارد. هم چنین ارزشهای کنشارزش

که ربا نیز دهند. به عنوان نمونه اینهای اجتماعی )تعیین نوع نیازهای اجتماعی( نشان میبرساخت
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های حاکم بر جامعه دارد. سومین مرحله ایجاد آید یا نه بستگی به ارزشنوعی تجارت به شمار می

آورد. این های اجتماعی تعیین نتیجه و وضعیتی است که برآوردن یک نیاز خاص به بار میبرساخت

نیست. به عنوان مثال  های اجتماعی نیز خالی از نظام ارزشی حاکم بر جامعهمرحله از ایجاد برساخت

جای دادن وظیفه تربیت دینی و هدایت معنوی به عنوان یکی از نیازهای تاسیس دولت در نظام 

ارزشی حکومت اسلامی مطلوب است در حالی که همین امر در نظام ارزشی لیبرالیسم منجر به 

رمین مرحله ایجاد توان در چهاهای ارزشی را هم چنین میگردد. رد پای نظامحکومتی خودکامه می

چه که به عنوان منابع و های اجتماعی )فرآیند ساخت امور اجتماعی( نیز یافت. در واقع آنبرساخت

که منابع دینی یا رسوم روند. به عنوان مثال اینهای اجتماعی به شمار میمواد ایجاد برساخت

ار روند بستگی به پذیرش این های اجتماعی به کتوانند به عنوان منابع ایجاد برساختاجتماعی می

های اجتماعی دارد. سرانجام پنجمین مرحله ها به عنوان منابع معتبر برای ایجاد برساختنوع از داده

های اجتماعی )تحقق امور اجتماعی به صورت قانون یا عرف و رسم( نیز به نظام ایجاد برساخت

ای سکولاریسم حاکم است برخی از های که ارزشارزشی حاکم بر جامعه مبتنی است. در جامعه

توانند وارد عرصه قانونی جامعه شوند و تنها به صورت رسم و عرف در های اجتماعی نمیبرساخت

 (     81-82، 1931جامعه ظهور و بروز یابند. )حسنی، 

طور که مشخص شد نظریه علوم اجتماعی عملی هدف از تحقیق اجتماعی را رسیدن به همان

های طور که بیان شد هدف نهایی از مجموع تلاشداند و همانرفع یک نیاز می یک هدف عملی و

طور مطالعاتی در علوم اجتماعی عملی رسیدن به بهزیستی در زندگی اجتماعی و انسانی است. همان

تر است که دو پاردایم تفسیرگرایی و انتقادی برای هایی نزدیکشود این هدف با هدفکه مشاهده می

گرایی از علوم اجتماعی که مطالعه پذیرند تا هدف پارادایم اثباتماعی و انسانی میعلوم اجت

شود. اما باید توجه داشت که وقتی های اجتماعی و انسانی معرفی میها و علل میان پدیدهپیوستگی

ت آید این نیسسخن از نزدیکی مفروضات حکمت متعالیه با دو پاردایم تفسیری و انتقادی به میان می

ها دقیقا با که حکمت متعالیه در سرشت علوم اجتماعی و انسانی و هدف از مطالعات در این زمینه

ها های مطرح در دو پاردایم مزبور یکسان بوده و هیچ تفاوتی میان آن حکمت با این پارادایمنظریه

 وجود ندارد. 

اجتماعی را نظامی حکمت متعالیه درباره معنای نظریه اجتماعی از یک سو ساختار نظریه 

ها، ساختارها و فرآیندهای انسانی و منطقی و قیاسی متشکل از تعاریف و قوانین در مورد پدیده
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داند که در انسجام و پیوستگی با هم در سطح هرم هستی قرار دارند و از سوی دیگر اجتماعی می

چارچوب عمومی در گیرد. این های اجتماعی در نظر مییک چارچوب عمومی برای جایابی نظریه

حکمت متعالیه همان چیزی است که از آن در این مقاله به تبع مهدی حایری هرم هستی نام برده شد. 

های در واقع ساختار وجودی نظام هستی محیطی است که نظریه اجتماعی در صدد بررسی پدیده

 اجتماعی در درون آن است. 

داند که در ای میرا زبان عموم و فهم عامهحکمت متعالیه زبان معتبر برای مطالعات اجتماعی 

چنین به فهم عامه به پشت این زبان قرار دارد و از این رو به این زبان به عنوان ابزار معتبر )و هم

دهد. به همین ترتیب این حکمت دانش عنوان منبع معتبر( جهت بازنمایی حقایق اجتماعی بها می

 پذیرد. طرفی ارزشی را نمینسانی و اجتماعی ندانسته و بیهای ااجتماعی را خالی و فارغ از ارزش

 پ. مدل تحقیق در حکمت متعالیه

شناختی و های حکمت متعالیه که به عنوان مفروضات هستیعلاوه بر آن بخش از آموزه

های این دستگاه توانند کاربرد داشته باشند؛ بخش دیگری از آموزهشناختی علوم اجتماعی میمعرفت

شناختی را برای علوم اجتماعی معرفی کنند. یکی از توانند بخشی از مفروضات روشمیفلسفی 

است. مدل تحقیق در فلسفه » مدل تحقیق»شناختی در علوم اجتماعی موضوع موضوعات روش

قیاسی است. در این مدل تحقیق نه تنها  -اسلامی و از جمله حکمت متعالیه مدل ترکیبی استقرایی

م اجتماعی بلکه هر نوع استدلالی در انواع علوم عملی مرکب از دو استدلال به هم های علواستدلال

شناسی و پیوسته است. نخستین استدلال قیاسی در این فرآیند استدلالی در قلمروی جهان

کند. به گر آن است که این استدلال فضای طرح استدلال دوم را آماده میشناسی است و بیانانسان

 گزاره) «نکوست عدالت»توان استدلالی مرکب از دو گزاره به این شکل طرح کرد: عنوان مثال می

استدلال  نتیجه . بدیهی است که(دوم گزاره) «است شدن داده انجام سزاوار نکویی امر هر» و( نخست

در ادامه فرایند تحقیق اینک گزاره «. است شدن داده انجام سزاوار عدالت»نخست این گزاره است که 

شود و به آن یک گزاره خود به عنوان گزاره نخست در استدلال قیاسی دوم به کار گرفته می اخیر

در نتیجه «. ای استمردم سالاری شیوه حکومتی عادلانه»شود. مانند این گزاره که جزیی افزوده می

 ایعادلانه حکمرانی شیوه سالاری مردم»گیرد که گزاره نخست آن استدلال قیاسی دوم شکل می

باشد. نتیجه استدلال دوم این خواهد می «است شدن داده انجام سزاوار عدالت»گزاره دوم  و «است

 ( 212-219، 1011)پزشگی، «. است شدن پیاده سزاوار سالاری مردم» بود که پس
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که پیوستگی استدلال دوم به نخستین استدلال در این مدل از تحقیق تاکیدی است بر این

های علوم انسانی و شناسی هر مکتب فکری سازنده مقدمه صغرای استدلالشناسی و انسانجهان

 کند که: گونه اشاره میباشد. عبدالله جوادی آملی به این مطلب ایناجتماعی می

فلسفه عملی اعم از این که به عقل عملی ادراک شود یا به عقل نظری متفرع بر فلسفه نظری »

ن است که در مباحث جهان شناسی که مربوط به فلسفه نظری است. ]...[ منظور ]از این سخن[  ای

شود. پس از تأمین این مصادیق و به است، مصادیق و صغریات قضایای کلیَ فلسفه عملی تأمین می

ها تناسب آنهاست که احکام مربوط به فلسفه عملی که در حوزه اوامر و نواهی و در محدوده بایستی

 (911-918، 1918)جوادی آملی، .« شوندها است صادر میو نبایستی

به این بیان الگوی تحقیق در فلسفه اسلامی به طور کلی و حکمت متعالیه به طور خاص از 

های روزمره های فلسفی انتزاعی را به پدیدههای ترکیبی استقرایی و قیاسی آموزهطریق استدلال

 سازد.  اجتماعی مرتبط می

 گیری موضوعیت. نتیجه

 یشناختو روش یشناختمعرفت ،یشناختیهست یهاآموزه ازاگر قاله آن است که ادعای این م

این مقاله بیان شد که در استفاده کرد.  یعلوم اجتماعبرای  یبه عنوان مفروضاتتوان می هیحکمت متعال

ای ها و فرآیندهبه تبیینی وجودی از پدیده« اصالت وجود»های حکمت متعالیه با تاکید بر آموزه آموزه

در مطالعه  انهیگرایو ماد یحس هایاز رهیافت یتعال یوجود نیبارز تب یژگیوپردازند. می یاجتماع

های فراحسی و فرامادی از جهان اجتماعی موجب ارایه تبیین کهطوری است بهی اجتماع یهادهیپد

 شود.    می

منجر به از منظر وجودی  یاجتماع و فرآیندهای هادهیمطالعه پد هیاز نظر هواداران حکمت متعال

 جتماعیا یزندگ ریتفس میان شده و تعارض نشیشمول از کل جهان آفرواحد و جهان یریتفس هیارا

واحد،  ریآن است که امکان تفس یدگاهید نیفرض چنالبته پیشخواهد برد.  نیرا از ب نشیبا کل آفر

 وجود دارد.    نشیآفر تیکلان و منسجم از کل

 هیمشخص شد که موضوع حکمت متعال هیحکمت متعال یشناختیهست یهاآموزه یبررس در

که  باشدیم یمراتب مختلف یدارا یهست نیا قتیسطح آن است. حق نیتریدر انتزاع «یهست»

 ،یعقل یهایهست بیو در مراتب بعد به ترت باشدیم یو ضرور نینخست یمرتبه آن هست نیتریقو

 یلیکه محدود به تحل یو اجتماع یعیطب یهادهیپد لیرو تحل نیدارند. از ا رارق یو جسمان یالیخ
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 هیحکمت متعال یموضوع اصل کهنیناکارآ خواهند بود. علاوه بر ا یهالیباشند تحل یو ماد یجسمان

 یاست که نقش اصل یهست نیا زین یفلسفه علوم اجتماع یدر همه مراتب آن است در قلمرو یهست

 تیواقعطور که در مقاله توضیح داده شده است همان .کندیفا میا یاجتماع تیواقع فیتعردر را 

و  یگران با قصد جمعکنش انیاست که م یو زبان یاراد یهست ینوع هیدر حکمت متعال یاجتماع

 یکنشهمبه مثابه  یاجتماع تیواقع ی،اشناسانهیهست نییتب نی. در چنشودیم برساخته یاجماع همگان

در ملاحظه با  یبرساخته اجتماع تیاست که واقع یبدان معن نیا و تاوس یفرع بر هست یانسان

در سرشت  تیمستلزم وجود خلاق یاجتماع تی. اما برساختن واقعشودیم لیگر تحلکنش یهست

خود  شودیمنجر م یاجتماع تیکه به برساختن واقع یاجتماع یکنش. در واقع همباشدیم گراننشک

طور که مشاهده همان .باشدمی یو اجتماع یفرد یدر زندگ تیلاقو خ تیمتشکل از دو عنصر عقلان

بر اساس  رای. زکندیم ریتفس شناسانهیرا از منظر هست یسرشت آدم هیحکمت متعال شودمی

 ازیرفع ن و فقر ذاتی به شمار آورده و «ازین»مساوق با را  یآدم یهست یدستگاه فلسف نیا یهاموزهآ

برآوردن  یو تلاش برانیازها شناخت  یتوامان برا تیو خلاق تیعقلانمستلزم وجود  ذاتی آدمی را

حاصل از  یهاو برساخت یاجتماع یکنشهمهای حکمت متعالیه در آموزه انیب نی. به اداندیم هاآن

در  یسرشت آدم شودکه ملاحظه میو چنان کندیم دایارتباط پ یآدم یبه هست میبه طور مستق آن

حکمت  یو سرشت آدم یاجتماع تی. علاوه بر واقعابدییم یشناختیهست ریتفس هیحکمت متعال

علت را  یاجتماع یکنشهمزیرا . کندیم ریتفس یشناختیهست یدگاهیبا د زیاو را ن تیعامل هیمتعال

ی اجتماعی هاسازه جادیاو در ا تیاملع یبه معنامر خود و  دانسته است یاجتماع یهابرساختایجاد 

 . باشدمی

مشخص شد که این دستگاه فلسفی  هیحکمت متعال یشناختمعرفت یهاآموزه یبررس در

 دکنتبیین می یرا از منظر وجود یو اجتماع یمقوله معرفت انسان ی آنشناختیهست یهاهمانند آموزه

« وهم»قوه  لهیبه وس داند کهمی یآدم یعقل عمل محصول اجتماعی را طور که گفته شد علومهمان و

بوده و از  یقیبر امور حق یمبتن بودن هبه رغم ساخت یاجتماع یهابرساخت نیاما ا شوند؛یه مساختبر

 یهاو سازه میمفاه رای. زگذارندیم یها به جاانسان یاجتماع یدر زندگ یقیرو اثرات حق نیا

 فرآیندهایو  هادهیکننده پد ییکه بازنما گردندیباز م ییهاسازه ای یمیبه مفاه تیدر نها یاجتماع

معتبر جدا  ریغ هایدانشرا از  یچه علوم اجتماعآنشود که نتیجه گرفته می انیب از این هستند. ینیع

 نیتام یاعهدف از علوم اجتم ر اساس همین تحلیلاست. ب ینیع یهایها با هستارتباط آن کندیم
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 ؛گرددیم نییتع یخاص یارو هنج یاست که بر اساس نظام معرفت یانهیبه یبه زندگ دنیو رس ازهاین

فردی و اجتماعیِ  یهایژگیها را بر اساس وآن یبندتیو اولو یقیحق یازهاینظام مورد بحث ن

 یعلم یهاو سازه میکه مفاه یعلم اجتماعاین امر آن است که  جهینت و کندیمشخص م یآدم یهست

او را تداوم  ینیست که وجود عا ییازهایدر صدد رفع ن گیردبرمی یآدم ینیع یهایژگیوخود را از 

 یاست که با شناخت کامل از شبکه نظام هست ییهاهینظر ازمندین آدمی برای این منظور .بخشدیم

 یهادهیاز جمله پدو  یجهان هست یهادهیاز پد کیهر  گاهی( تا جایماد و یالیخ ،یعقل یهای)هست

مشخص  یو انسان یماد ،یالیخ ،یعقل یهایهست گریو د نینخست یبا هست یکنشرا در هم یاجتماع

 فیتعر هایتهس گریبا د یو نسبت سنج نینخست یدر ارتباط هست یاجتماع هینظر انیب نیکند. به ا

آن را بر اساس  هیکه حکمت متعال مقاله نیمطرح شده در ا یشناختمعرفت لی. از جمله مساشودیم

از منظر  یدر علوم اجتماع یزبان عرف گاهیادانش و ج یریگمساله جهت کندیم نییتب یوجود دگاهید

از و متشکل برساخته  یاجتماع یهاسازه که دهدیمساله نشان م نیا ی. بررساست هیحکمت متعال

ای نتیجه یو اجماع همگان یجمع توافق از یعلّ هبر اساس رابط یآدم یو زبان یاراد یهایکنشهم

 یعلوم اجتماعاز سویی  انیب نی. به اسازدیه مگران را برآوردکنش یوجود یازهایکه ن شوندمی

 شهیر و از سوی دیگر کندیمتبیین  وجودی هایرا بر اساس پایه یاجتماع یهابرساخت

این امر نشاندهنده آن است که . گرداندیبرم «هستی» نیرا به قوان های اجتماعی مورد بحثبرساخت

 ینیاز امور ع دیرا با تقل یاجتماع یهابرساخت ییاز سو یزبان عرف هیحکمت متعال یشناسدر معرفت

 نی. به اگذاردیم یقیجوامع آثارحق یزدر ساختار مفهوم سا گرید یو از سو کندیم جادیا یخارج

معتبر بوده و با گرایی در حکمت متعالیه برای علوم اجتماعی برخلاف پارادایم اثبات یزبان عرف انیب

آن است که  هیحکمت متعالهای . نکته نهایی درباره آموزهباشدیمرتبط م ینظام هست یساختار وجود

طور که در . همانداندیم شناسانهیهست یهایگذارارزش یرا حاو یعلوم اجتماعاین دستگاه فلسفی 

آن  ازمندین یآدم یازهایرفع ن یراب یعلوم اجتماعحکمت متعالیه معتقد است که گفته شد  مقاله نیا

 یهایژگیو هیکه بر پا یریداشته باشد؛ تفس شودیخوانده م ازیچه که ناز آن یریاست که تفس

سلسله  نییتع ریخط فهیوظ هیحکمت متعال ینظام ارزش نی. هم چندیآیبدست م یآدم یشناختیهست

که گفته شد از نظر حکمت  طورندارد و همابه عهده تعارض منافع را  ایبه وقت تزاحم  ازهایمراتب ن

ها آن یوجود ریو تاث یها در سلسله نظام هستآن گاهیبر اساس جا هادهیپد یارزش گاهیجا هیمتعال

 . شودتعیین می
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شاهد  کندیعرضه م اجتماعی یهادهیپد یبررس یبرا هیکه حکمت متعال یقیمدل تحق بارهرداما 

( یسانو ان یعی)شامل طب ینیاستدلال نخست مربوط به جهان ع یکه محتوا میهست یاسیدو استدلال ق

روزمره  یمربوط به زندگ ییجز ییهااستدلال نخست و گزاره جهیاست و استدلال دوم مرکب از نت

نشان دهنده  قینوع از مدل تحق نیاستدلال نخست با استدلال دوم در ا یوستگی. پیتماعو اج یانسان

 نیچن یهاهبرآمدن آموز هیدر حکمت متعال یو معتبر علوم اجتماع ایعلم پا کی اریآن است که مع

  . است یجهان هست ینیو ع یوجود یهایژگیاز و یعلم

های گیریتوانند جهتهای حکمت متعالیه میتوان مدعی شد که آموزهبا توجه به گفته شد می

توانند این مهم را در ضمن چهار های مورد بحث میعلوم اجتماعی را  هدایت و رهبری کنند. آموزه

ایجاد همبستگی میان جامعه متخصصان علوم اجتماعی از طریق ایجاد  دهند: نخستکارکرد انجام 

های مورد یک حوزه مطالعاتی مستقل. دوم تعیین هویت علوم اجتماعی با توجه به این که آموزه

ها که نظریهشوند. سوم اینهای علوم اجتماعی غیر قابل نقد و انکار قلمداد میبحث به مثابه مفروض

گیرند و در نهایت شکل می و تجربی علوم اجتماعی به هدایت این مفروضو الگوهای مفهومی 

 کنند.  های علوم اجتماعی را برای بررسی مسایل اجتماعی فراهم میکه سرمشقآن
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